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موضوع‌شناسی حائر حسینی7 در فقه
مهدی درگاهی1

چکیده

حائر حســینی7 از جمله موضوعات منصوص شــرعی ‌اســت کــه در پنج حکمِ 
فقهــی کاربــرد دارد؛ البتــه تغییــر لســانِ احادیــث در یکــی ‌از احــکام پنجگانــه از 
واژه‌ی »الحائــر« یــا »حائــر الحســین7« بــه »حــرم ‌الحســین7« یــا »عند قبر 
‌الحسین7«، حاکی ‌از مخترع ‌شرعی بودن موضوع حائر حسینی در این حکم 
‌اســت. کشف مراد شــارع ‌از موضوعِ این حکم با تعابیر مختلف، بنابر جمع‌بندی 
‌فقیهــان، در کتــب فقهی منعکس‌ شــده، ولی  تاکنــون تحقیقی ‌موسّــع، یکپارچه و 
متمرکــز بــر تحلیل ســندی و دلالی با توجه بــه مبانی و مناهــج رجالی و اصولی 
پیرامون موضوع‌شناســی آن در این مســئله صورت‌ نگرفته ‌اســت! علاوه بر اینکه  
حائــر حســینی7 در چهــار حکم فقهی دیگر نیــز مطرح و با همــان واژه در کتب 
فقهی منعکس‌شــده بدون آنکه  حدود آن مشــخص و تبیین‌شده ‌باشد. از این‌رو 
شناخت موضوعی حائر حسینی7 در این ‌احکام، مسئله ای است که نیازمند 
کاویــدن تا مرحله پاســخی درخور ‌اســت. واکاوی مفهومی حائر حســینی7 و 
تبییــن رابطه معنایی ‌آن با واژگان »حرم‌الحســین7« و »عند قبر ‌الحســین7« 

1. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار گروه فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیه 
(aghigh_573@yahoo.com)
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که به‌عنوان موضوع در حکمِ تخییر مســافر مطرح‌شــده، حاکی‌از همپوشانی در 
مصادیق به‌نحو عموم‌ و ‌خصوص ‌اســت و تحلیل ســندی ‌و دلالی احادیث ‌باب 
‌تخییر، نشــان ‌از حصر روایاتِ معتبر به احادیث مربوط به »حرم ‌الحســین7« 
اســت و بــا توجــه‌ به اجمال معنــای این‌مفهوم در زمــان صادقینع، بــر قدر متیقن 
از معنــای‌ لغــوی یعنــی محوطــه ‌داخلــی حــرم‌ امام‌ حســین7 در عصــر حاضر 
حمل‌خواهد شد. البته تحلیلِ ماهیت موضوعِ چهار حکمِ دیگر یعنی »استحباب 
‌مشــیء ‌تــا‌ حائــر« یا »دعــا در حائر« یــا »اکل طینِ حائــر« و یا »کراهــت خروج ‌از 
حائــر قبــل ‌از جمعه«، حاکی ‌از همان فهم عرف از واژه حائر و مصادیق آن اســت 
که بر حرم ‌ا‌مام ‌حســین7 در اصطلاح ‌امروزی تطبیق‌می‌شــود. این‌ تحقیق با 
هدف شــناخت ماهیت حائر حســینی7 در پنج حکم فقهی انجام‌ شــده و نیل 
‌بــه ‌ایــن مَقصد در ســایه توصیــف ‌و ‌تحلیــل آموزه‌هــای‌ روایی و کلمــات فقیهان 
بــا عنایــت‌ به‌ مبانی ‌و مناهــج ‌آنان در اَخــذ وفَهم احادیث با گــرد‌آوری‌ داده‌های 
‌کتابخانه‌ای میسّر است‌که نتیجه‌آن، تعیین حدود حائر حسینی7 در احکامی 

‌است که یکی ‌از آنها موضوعش مخترعِ‌ شرعی و بقیه مقیّد ‌شرعی‌است.  

واژگان کلیدی: موضوع‌شناســی، الحائر، حائر ‌الحســین7، حرم‌ الحسین7، 
عند قبر الحسین7.

 مقدمه

« یا »حائرالحســین7« در پنج حکم شــرعی مطرح شــده اســت. مشــروعیت  »الحائر

تخییــر بیــن تمام یا شکســته خواندن نماز برای مســافری کــه قصد اقامــت‌ده روز نکرده یا 

«یا »حائرالحسین7«، اولین و  استحباب یا وجوب تمام خواندن نماز برای او در »الحائر

مهم‌ترین حکم‌فقهیِ مترتب‌بر آن موضوع است. »استحباب و فضیلت مشی زائر از منزل 

ک  تا حائر حســینی7«، »اســتحباب دعا در حائر حسینی7«، »استحباب‌خوردن خا

حائــر حســینی7« و »کراهــت خــروج از حائر حســینی7 قبــل از جمعــه«، چهار حکم 

« یا »حائرالحسین7« گره خورده است. دیگری است که موضوع هریک، با واژه »الحائر
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همان‌طور که در استحباب یا وجوب تمام خواندن نماز میانِ فقیهان امامیه اختلاف 

است، در اصل تخییر نیز اختلاف است؛ برخی همچون شیخ صدوق، قاضی ابن براج 

و وحید بهبهانی از گذشــتگان، و سیدموســی شــبیری‌زنجانی از معاصران به تعیّن قصر 

.ک: درگاهی، 1392ش، ص113 - 243(  قائل هستند. )ر

، آنچه ضرورتِ موضوع‌شناســی حائر حسینی7 در  بنا بر پذیرش مشــروعیت تخییر

گاهی از واژگان »حرم‌الحسین7« یا »عندقبرالحسین7«  این حکم را مضاعف می‌کند، آ

، جز  اســت کــه در روایــات انعــکاس یافته اســت. تبیین ایــن تنــوع در بیان موضِــع تخییر

بــا تحلیــل ســندی و دلالی احادیــث و رجــوع به‌مباحث جمع‌عرفــی و تعــادل و تراجیح 

امکان‌پذیر نیست. 

، به حدی اســت کــه در وَهله اول،  کثــرتِ تحلیــل احادیــث در تعییــن موضِع تخییــر

هرگونــه بحــث مُجدد درباره آن کســالت‌آور تلقى می‌شــود، منتها طرحِ دوبــاره آن همراه با 

تحلیــل و بررســی مبانی رجالــی و اصولی فقیهان، موجب مشــخص شــدن موضوع حائر 

حســینی7 برای فقیهان می‌شــود. آنچه ضرورت بحث دوباره درباره تعیین این‌موضوع 

را مضاعف می‌کند، تعیین حدود حائر حســینی7 در چهار حکم دیگر اســت که تنها 

«یا »حائر الحســین7«، در کتب فقیهان آمده اســت؛ بدون آنکه مکلف  با واژه: »الحائر

شناختی تفصیلی‌از مصادیق‌آن داشته‌باشد. 

دو مدخل )در جلد ششــم دائرة المعارفِ تشــیع و دانشــنامه پژوهشــکده باقرالعلوم( 

یــارت ( دربــاره حائــر  و دو مقالــه )در مجلــه اصــاح حســینی7 و پژوهشــنامه حــج و ز

حســینی7 منتشــر شــده اســت؛ منتها خلأیی که باعث شــد نویســنده به نگارش این 

مقاله روی‌آورد، اختصار و اجمال چهار اثر مذکور و عدم تتبع کامل در منابع برای کشف 

« اســت  معنــای حائــر و فقــدان تحلیل ارتبــاط معناییِ حائر بــا واژگان »حرم« و »عند قبر

کــه همچنــان ماهیتِ‌حائر و حدود آن را با ابهام روبه‌رو ساخته‌اســت؛ عــاوه بر اینکه در 

هیچ‌کدام از منابع پیشــین موضِع‌حائر در حکم تخییر مســافر مطرح‌نشــده ،در حالی که 
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مشخص شدن موضِع تخییر می‌تواند به فهم بهتر از ماهیت ومصادیق حائر حسینی7 

در چهار حکم دیگر بینجامد.

1. تبیین مفهوم حائر و واژگان همگون آن در احادیث

در این قســمت مفهوم، مصداق و معنای »حائرالحســین7«، »حرم‌الحســین7« و 

»عند قبرالحسین7« در احادیث تبیین‌می‌شود.

الف( مفهوم حائر

« اســت و در لغــت به‌معنــای »محلــی كــه در آن آب گِــرد  یشــه »ح، ی، ر « از ر »حائــر

آمده باشــد« بکار رفته اســت )خلیــل، 1410ق، ج‌3، ص289؛ راغــب، 1412ق، ص264(؛ 

به‌عبارت‌دیگــر »محــل مُنخفِــض و پَستی‌اســت که اطــراف آن از هر جانــب مرتفع بوده، 

 ، به‌طوری‌که شبیه حوض و گودال، هنگام بارندگی آب در آن جمع می‌شود« )ابن منظور

1414ق، ج‌1، ص574 و ج‌2، ص116 و ج‌4، ص223و 281(. 

« نزدعامه مردم معرفی‌کردند. )خلیل، همان،  «‌را مخففِ »حائر اربابان لغت، واژه »حیر

، همــان، ج‌4، ص223؛ طریحــی، 1416ق، ج‌3، ص281( البته  ج‌3، ص289؛ ابــن منظور

« یاد می‌کنــد )طبــری،1387ق، ج8، ص351( و حال  »طبــری« از شــهر کربلا بــا واژه »حیر

« را نام دیگر کربلا  ، واژه »حائــر « بعد از بیان وجوه مختلفِ تســمیه حائر آنکــه »ابــن منظور

، همان، ج4، ص223(  می‌داند. )ابن منظور

« در معنا اخص،  »حموی« میان این دو واژه تفاوت قائل است؛ او معتقد است که»حائر

« بدون اضافه، شهر کربلاست.  و بر قبر مطهرا مام حسین7 بکار می‌شود و مراد از »حیر

)حموی،1999م، ج2، ص208( گزارش طبری‌از قاســم بن یحیی در انعکاس‌حوادث ســال 

193 قمرى نیز ادعای حموی را تأیید می‌کند؛ چون از بارگاه أبی‌عبدالله7 به »قبرالحسین 

« تعبیر کرده است. )طبری، همان، ج8، ص356( فی‌الحیر

« عــاوه بــر دو معنــای قبر امام حســین7 و شــهر کربــا، بر محلی کــه قبر آن  »حائــر
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حضــرت7 در آن قــرار دارد نیــز بــکار رفتــه اســت )بغــدادی، 1412ق، ج‌1، ص373(؛ 

به‌دیگر سخن حائر محوطه و ساختمانی است که قبر أبی‌عبدالله7 را در بردارد. )بارگاه 

.ک: طریحی، همان، ج3، ص281( امام حسین7( )ر

« در بعضــی احادیــث نیــز معنــای اخیــر را تأییدمی‌کنــد؛ شــیخ‌کلینی  بــرد »حائــر کار

)کلینی،1407ق، ج4، ص576(، ابن‌قولویه )ابن قولویه، 1398ق، ص198(، شیخ صدوق 

)شیخ صدوق،1413ق، ج2، ص597( و شیخ طوسی )طوسی،1407ق، ج6، ص54(، با 

طریق خود از حسین بن ثوَیر از امام‌صادق7 گزارش‌می‌دهند که امام7 فرمودند:

فاغتسل على شاطئ الفرات ثّم البِس ثیابَك الطّاهرة وامشِ  إذا أتیتَ أباعبدالله7 

والتمجید  والتهلیل  بالتكبیر  وعلیك  رسوله  وحرم  حرم‌الله  من  حرمٍ  فی  فإنّك   
ً
حافیا

 والصلاة على‌محمّدوأهل‌بیته حتّ تصیر إلى باب‌الحائرالحسینی7... . 
ً
‌كثیرا ِ

والتعظیم لّلَ

گزارش سید بن طاووس )ابن طاووس، 1409ق، ج2، ص568( از حسین بن أبی حمزه 

نیز شاهد دیگری از معنای اخیر است: 

ةِ  يَّ غَاضِرِ
ْ
إِلَ‌ال يْتُ  فَانْتََ  7 سَيِْ ُ يدُقَبْرَالْ رِ

ُ
أ نَا 

َ
وَأ ةَ  مَيَّ

ُ
بَنِ‌أ زَمَنِ  آخِرِ  فِ  خَرَجْتُ 

ائْرِ  َ  بَابِ‌الْ
َ

كُنْتُ عَل ا  قَبْرَ حَتَّ إِذَ
ْ
يدُ ال رِ

ُ
تُ أ

ْ
قْبَل

َ
َّ أ ُ

تُ ث
ْ
اسُ اغْتَسَل ا نَامَ النَّ حَتَّ إِذَ

كَ 
َ
 انْصَرِفْ فَإِنّ

َ
يَابِ فَقَال يحِ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّ بُ الرِّ وَجْهِ طَيِّ

ْ
 ال

ُ
يل  جَِ

ٌ
‌رَجُل َ جَ إِلَّ خَرَ

يْتُ إِلَ بَابِ  ا انْتََ مَّ
َ
قَبْرَ فَل

ْ
يدُ ال رِ

ُ
تُ أ

ْ
قْبَل

َ
َّ أ ُ
فُرَات... ث

ْ
 فَانْصَرَفْتُ إِلَ شَاطِئِ ال

ُ
لاتَصِل

فَانْصَرَفْتُ...   
ُ

تَصِل لا  كَ 
َ
فَإِنّ انْصَرِفْ  هَذَا  يَا   

َ
فَقَال بِعَيْنِهِ   

ُ
جُل الرَّ إِلََّ  جَ  خَرَ ائِرِ  َ الْ

رَ 
َ
أ مْ 

َ
فَل تُ 

ْ
فَدَخَل وَجِئْتُ  تُ 

ْ
اغْتَسَل فَجْرُ 

ْ
ال عَ 

َ
طَل إِذَا  حَتَّ  فُرَاتِ 

ْ
شَاطِئِ‌ال إِلَ  وَجِئْتُ 

وفَةِ. 
ُ

ك
ْ
فَجْرَ وَ خَرَجْتُ إِلَ‌ال

ْ
يْتُ عِنْدَهُ ال

َّ
 فَصَل

ً
حَدا

َ
عِنْدَهُ أ

«، تنهــا به بــارگاه امــام حســین7 اختصاص‌نــدارد؛ چون در  بــرد واژه»حائــر البتــه کار

برخی از احادیث به بارگاه امام موسی بن جعفر8 نیز اطلاق شده است؛ شیخ طوسی 

)طوسی، 1407ق، ج6، ص86( به سند خود از حسین بن بشار گزارش می‌دهد که گفت:

‌ءٍ فِيهِ مِنَ  يُّ شَْ
َ
تُ فَأ

ْ
هُ قُل رْ  زُ

َ
بِيكَ قَال

َ
ارَ قَبْرَ أ نْ زَ ضَا7 مَا لَِ سَنِ‌الرِّ َ بَاالْ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
سَأ
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تُ 
ْ
 الِله9 فَقُل

َ
ارَ قَبْرَ وَالِدِهِ يَعْنِ رَسُول كَفَضْلِ مَنْ زَ فَضْلِ 

ْ
 فِيهِ مِنَ ال

َ
فَضْلِ، قَال

ْ
ال

. ائِرِ َ اءِ الْ مْ مِنْ وَرَ ِ
ّ
7 سَل

َ
 دَاخِلا قَال

َ
دْخُل

َ
نْ أ

َ
كِنِّ أ مْ يُْ

َ
فَإِنِّ خِفْتُ فَل

« عــاوه بــر بــارگاه امام حســین7 و امــام کاظــم7 بر  شــایان ذکــر اســت کــه »حائــر

کن‌دیگــری نیز بکار رفته اســت؛ بــرای مثال خلیل )خلیل بن احمــد، ج3، ص289(،  اما

، 1414ق، ج4، ص223(  بکــری )بکــری،1403ق، ج2، ص414(، ابــن منظور )ابــن منظــور

ج1، ص373( »حائــر الحَجّــاج«، و حمــوی )حمــوی،  و بغــدادی )بغــدادی، 1412ق، 

1999م، ج2، ص328(، بکــری )بکــری، ج4، ص1259( و بغدادی )بغدادی( »حائر مَلهم 

بالیمامــة«؛ »حائــر ملهم در ]منطقه[ یمامه قــرار دارد« را توصیف می‌کنند. علاوه بر اینکه 

حموی در ادامه، حائر را به عنوان اسم قصری در سامرا معرفی و وصف می‌کند. یعقوبی 

)یعقوبــی، 1422ق، ص59( در شــمارش اقدامــات معتصــم چنین می‌نویســد: »و أقطع و 

، و بنى حائطا سمــاه حائر الحیر ممتــدا«؛ »و ]خلیفه[ به وصیف  صیفــا و أصحابــه مما یــی الحیر

« واگذار کــرد و دیوار ممتدی ســاخت که آن را  و یارانــش زمین‌هایــی در مجــاورت »حیــر

« نامید« . یعقوبی )یعقوبی، ص317( و بــاذری )بلاذری،1998م، ص291(  »حائــر الحیــر

نیز ضمنِ بیان اقدامات متوکل، از حائری‌که توسط معتصم حُجره‌بندی شده بود، سخن 

می‌گویند.

بــا توجــه بــه کاربردهــای یاد شــده و کلام ابن منظــور که م‌ىنویســد: »قالوا: “لهــذه الدار 

”«؛ »گفته‌اند؛ برای این خانه حائر وســیعی 
ٌ
، وهو خطــأ حائِــرٌ واســعٌ”، والعامّــة تقــول: “حَيْرٌ

، همان،  « و این نادرســت اســت. )ابن منظور اســت و عامّه )مردم عادی( می‌گویند »خیر

« در کلیه بناهایی‌که به‌نحوی  ج4، ص223( چنیــن فهمیده می‌شــود که گویا واژه »حائــر

...(، بکار مــی‌رود. بنابرایــن بارگاه  محصــور شــده )بــه منظــور پناهگاه یــا اجتمــاع مــردم و

« نامیده شــد، نه به دلیل طبیعتِ زمین آنجا )به این معنا که حائر  سیدالشــهدا7 »حائر

همان مکان پَست و مُنخَفضی بوده که امام حسین7 در آن به شهادت‌رسیدند(، و نه 

به دلیل اینکه آب )پس از اقدام متوکل( در آن مکان متحیر و سرگردان شد، بلکه به دلیل 
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آن‌بنایــی بــود که قبر شــریف را در میان گرفته بود؛ چون حائر بــر مطلق بنایی‌که به‌نحوی 

محصور شده، بکار می‌رفته است.

محــدوده »حائــر الحســین7« یــا محوطــه‌ای کــه قبــر شــریف را احاطــه کــرده بــود، 

در احادیــث امــام صــادق7 چنیــن توصیــف شــده اســت: ابــن قولویه به ســند خــود از 

ذِي يَلِ 
َّ
بَابَ ال

ْ
تَيْــتَ ال

َ
ا أ

َ
ابوحمــزه ثمالــی گزارش می‌دهدکه امام صــادق7 فرمودند: »فَإِذ

بَــاب وقُــل...«. )ابن‌قولویــه، 1398ق، ص228( حضرت بعــد از ذکر 
ْ
 ال

َ
قَ فَقِــفْ عَــى شْــرِ َ الْ

اءِ قُبُورِ 
َ

ــذ ــقِيفَةِ وَتَقِــفُ بِِ جُ مِنَ‌السَّ ــرُ ْ َ
َّ ت ُ

یارتنامــه امــام حســین7 چنین‌فرموده‌انــد:»... ث ز

كنون نیز وجــود دارد و  ــهَدَاءوقُل...«. )همــان، ص242( این مســیر شــرق به غــرب هم‌ا
ُ

الشّ

كبر7 است.  مرقد شهیدان كربلا در سمت شرقِ مرقد امام حسین7 و فرزندش علی ا

كبر7 را نیز در برداشته و در  از این روایت دانسته‌می‌شــود كه آن »سرپوشــیده«، قبر علی‌ا

نیــز داشــته اســت؛ همان‌طور که از گزارش شــیخ مفید )مفیــد، 1413ق، ص101 - 108( از 

صفــوان بن مهران و همچنین ســید بن طــاووس )ابن طــاووس، 1409ق، ج2، ص568( از 

حسین بن أبی حمزه فهمیده می‌شود.

یس و علامــه حلی به کلام  ، تعلیل و استشــهاد ابن ادر بــا توجــه به جمع‌بنــدی مذکور

یس  یس، محل تأمل و دقت است؛ ابن ادر شیخ مفید و توضیحِ شهید اول از کلام ابن‌ادر

«، با عبارتی یکسان چنین نگاشته‌اند:  و علامه حلی در مقام موضوع‌شناسیِ »حائر

لأنّ  عليه،  سورالبلد  دار  ما  دون  والمسجدعليه  سورالمشهد  دار  ما  بالحائر  والمراد 

ذي يحار فيه 
ّ
ال ذلك هوالحائر حقيقة، لأنّ الحائر في لسان‌العرب الموضع‌المطمأن 

معه  قُتل  مَن  ذكر  لّما  في‌مقتل‌الحسين7  في‌الإرشاد  المفيد  ذلك  قدذكر  الماء، 

على‌المسناة.  قتل  فإنّه  العبّاس‌رحمه‌الله‌تعالى:  إلا  محيط‌بهم  الحائر  من‌أهله‌فقال: 

یس، 1410ق، ج1، ص342؛ علامه حلی،1412ق، ج‌6، ص366( )ابن ادر

یس چنین است:   کلام شهید اول نیز بعد از نقل عبارت ابن ادر

المكان  هو  لغة:  لأن‌الحائر  سورالمشهد....  دار  ما  »هو  يس:  فقال‌ابن‌إدر أمّاالحائر 
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أمرالمتوكل بإطلاق  لما  الماء« يعنی  ا هو فيما ذكرناه، وفيه حار 
ّ

إن المطمئن، وذلك 
الماء على قبرالحسين7 ليعفيه فكان لايبلغه. )شهید اول، بی‌تا، ج4، ص291(

از کلام هــر ســه فقیه نامدار به‌دســت‌می‌آید که مــرادا ز حائر همان محوطه‌ای اســت 

که مَشــهد شــریف و مســجدِ اطراف قبر مطهر را احاطه کرده است. منتها تعلیل به اینکه 

، همان، ج‌1، ص574  معنای حائر همان »موضع المطمئن الذی یحار فیه الماء« )ابن منظور

و ج‌2، ص116و ج‌4، ص223و ص281( است، صحیح نیست؛ چون توضیح داده شد که 

، در آن معنا منحصر نیست، بلکه در این قبیل از کاربردها آنچه  معنای بکار رفته از حائر

از حائر فهمیده‌می‌شود، همان معنا به مکان محصور شده است؛ چه اینکه بر بارگاه امام 

موسی بن جعفر8 و جاهای دیگر نیز اطلاق شده است. علاوه بر اینکه چنین نیست 

« بر بارگاه امام حســین7 آن‌باشــد که آب در جریان  که وجه تســمیه و اطلاق واژه »حائر

دســتور متوكل - مبنی بر تخریب، و جاری ســاختن آب بر قبر مطهر امام حســین7 - 

دور تــا دور قبــر شــریف حَیَــران کرد و روى قبــر و اطراف آن جارى نشــد، همان‌طــور که از 

« در زمان امام صادق7 در احادیثِ  توضیح شهید اول به دست‌می‌آید؛ چون واژه »حائر

یارت، بکار رفته و حال آنکه اقدام  مربوط به‌احکام پنج گانه و روایات مربوط به کیفیت ز

.ک: طبــری، 1387ق، ج9، ص186؛  متــوکل در ســال 236 ،چیزی بیش‌از یک قرن بعد )ر

، 1385ق، ج7، ص55؛ مسعودی، 1409ق، ج4، ص52(، رخ داده است.  ابن اثیر

گر گفته‌شود که از باب تسمیه به علت متأخّر است، پاسخ داده می‌شود که مراجعه  ا

کی‌از آن است که پیش از عصر امام صادق7 برای محل قبر امام  یخ و روایات حا به تار

« بکار نرفته اســت؛ در احادیثی که از رســول اکرم9  حســین7 و اطــرافِ آن واژه »حائــر

« وجود ندارد و در زمان امام  در خصوص شهادت امام حسین7 نقل شده، لفظ »حائر

« از ایشــان شــنیده  علــی7 و سفرشــان بــه صفین و یادآوری حادثه کربلا نیز لفظ »حائر

نشد. همچنین در حوادث بعد از عاشورا و رجوع اهل بیت: به‌کربلا، و در روایات امام 

یارت و شــفا در تربت ایشــان  ســجاد7 و امام باقر7 درباره قبر آن‌حضرت7، ثواب ز
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« به معنای مکان‌پَست و مُنخفضی، که  گر »حائر « وجود ندارد. بنابراین ا ...، کلمه »حائر و

أبی‌عبدالله7 در آن به شهادت رسیدند، یا به دلیل به آب‌بستن قبر توسط متوکل باشد، 

« نقل‌می‌شــد. در حالی که تتبع  بایســتی حداقل در یک روایت از این بزرگواران واژه »حائر

نویسنده نافیِ آن است. 

یخــی - کــه قبــل از دوران امام صــادق7 قبر  ایــن مطلــب در کنــار ایــن واقعیــتِ تار

أبی‌عبــدالله7 بــه دلیل خفقان دوران بنی‌امیه فاقد بارگاه و دیوار و محوطه پیرامونی قبر 

.ک: درگاهــی، همــان، ص 73-78( ،و به دلیل کلمات لغویــان و احادیث  مطهــر بــود )ر

کی از آن اســت که قبر مطهــر و اطراف آن  « - حا در خصــوص معانــی بــکار رفته از »حائر

« نامیده شــد، کــه در آن دوران، بارگاه و حرمــی به‌معنای امروزی  تنهــا بــه این دلیل »حائر

داشته‌اســت؛ محوطه‌ای‌سرپوشــیده کــه از غــرب و شــرق در داشــته اســت. ایــن معنــا با 

یس و  مراجعه به مصدر اصلی کلام شــیخ مفید نیز قابل اثبات اســت و استشهاد ابن ادر

علامه به کلام شیخ مفید غیر از معنایی است که از عبارت او فهمیده می‌شود. عبارت 

شیخ مفید چنین‌است: 

كربلاء... وهم  من أهل بيته بطف  فصل: أسماء من قتل مع الحسين‌بن‌علي8 

كلهم مدفونون مما يلي رجلي‌الحسين7 في‌مشهده حفر لهم‌حفيرة وألقوا فيها يجمعا 

وسوى عليهم التراب إلا العباس بن علي رضوان‌الله‌عليه فإنه دفن في موضع مقتله 

ية وقبره ظاهر و ليس لقبور إخوته وأهله الذين سميناهم  يق‌الغاضر على‌المسناة بطر

رجليه  نحو  إلى‌الأرض‌التي  ويومئ  قبرالحسين7  من‌عند  الزائر  ورهم  يز إنما  و أثر 

بهم دفنا إلى‌الحسين7.  بالسلام وعلي بن الحسين: في جملتهم ويقال إنه أقر

فأما أصحاب‌الحسين الذين قتلوا معه فإنهم دفنوا حوله ولسنا نحصل لهم أجداثا 

وأسكنهم  وأرضاهم  محيط‌بهم  أن‌الحائر  أنالانشك  إلا  والتفصيل  التحقيق  على 

،1413ق، ج2، ص125(  جنات النعيم. )همو

یــس و به تبــع او علامه حلی با کنــار هم قراردادن جملــه »الا العباس قتل  مرحــوم ابــن ادر
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علی‌المســناة« بــه »أن الحائــر محیط بهم«، حائر را به‌قرینه »مســنات« مکانی پســت و گود معنا 

می‌کنند. در حالی که کلام شیخ مفید چیزی غیر از این است؛ مرحوم مفید مکان و موضع 

قبــر حضــرت عبــاس7 را در »مســنات«معرفی‌می‌کند. مســنات هــم در لغــت به‌معنــای 

سیل‌گیر و سد، که در کنار رودخانه‌ها برای جلوگیری از سیل‌درست‌می‌کنند، گفته‌می‌شود 

، 1414ق، ج14، ص406؛ طریحی، 1416ق، ج‌6، ص269(؛یعنی گویا شیخ مفید،  )ابن منظور

قبــر آن حضرت‌7را کنار رود فرات ومســناتِ آن می‌داند؛ )هرچند کــه امروزه اثری از رود در 

کنار حرم آن حضرت نیست. او همچنین و در مقام تعیین جایگاه شهدا و قبر علی‌اکبر7 

یم، حائر آنها را در بر می‌گیرد«. بعد از تحقیق و تفصیل می‌گوید: »الآن که شک ندار

گر حائر به معنای »محوطه و ساختمانی که قبر شریف را در برگرفته  پر واضح است ا

اســت« معناشــود، با آنکه به »مکان مطمئنی که آب در آن حَیران و به جایی راه ندارد، یا 

مکانِ پست و گود« معناشود، متفاوت خواهدبود. در اولی امکان دارد که عنوان را به نحو 

قضیه‌حقیقیــه بر مطلق مکانی که قبر حضــرت‌را احاطه کرده - هر چند در آینده بزرگ‌تر 

هم شود - اطلاق کرد؛ بر خلاف دومی‌که قضیه‌خارجی می‌شود و مراد همان مکانِ پست 

و منخفض است و در تعیینِ آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

در هــر حال ممکن‌اســت گفته‌شــود که کلام‌شــیخ را بــه نفعِ مراد و مقصــودِ خود معنا 

کردیــد، اما هدف از این بیانات این اســت که در کلام شــیخ نمی‌تــوان به صورت جزمی، 

حائــر را بــه مکان پســت و منخفضی که آن حضرت7 در آن به شهادت‌رســیدند، معنا 

کرد و همین مقدار کفایت می‌کند؛ هر چند فقهایى که در این باب مطلب نوشته‌اند، از 

یس و استشهاد او به کلام  این حیث به معنای حائر ننگریسته و همه به تبعیت از ابن ادر

شیخ مفید، حائر را به مکان پست و منخفض معنا کرده‌اند و بعد دنبال محدوده آن در 

، برای مخاطب  آن دوران هســتند. در حالــی کــه پس‌از تتبع بســیار در مــوارد کاربرد حائــر

مشخص می‌شود که حائر به معنای محوطه سرپوشیده یا همان بارگاه‌حضرت7 است 

و بنا بر کلی و قضیه‌حقیقیه دانستنِ این واژه در این معنا، حرم امام حسین7 هر چند 
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گر حائر همان مکان‌پست ،و فردخارجی در  توسعه یابد، از مصادیقِ آن خواهدبود. البته ا

، از واژه حائر عنوان کلی و قضیه‌حقیقیه احراز  آن عصر پنداشته‌شود، یا در معنای مختار

ک همان قدر متیقن )اطراف قبر مطهر به شــعاع فاصله میان قبر مطهر تا قبور  نشــود، ملا

شهدا( خواهد بود که از احادیث توصیف آن گذشت.

، بنا بــر معنای  در وجــه تســمیه و علــت نامگــذاری قبــر شــریف و حوالی آن بــه حائر

مختار می‌توان گفت: 

کــزِ اجتماعی و  1. ارتــکاز ذهنــی، همان نامگــذاری را ایجاب می‌کــرد که به چنین مرا

پناهگاهی ومحصورشــده، اطلاق کنند، در حالی که نه مســجد بود، که نام مسجد گفته 

شــود، و نه جامعی‌بود که اســم جامع بگذارند و طبعاً اســم‌حائر بیش از هر عنوان دیگری 

به اذهان در آن وقت مبادرت می‌کرد. 

، حرم و نظائــر آن موجب تحریک  2. یــا آنکــه نام‌های متناســب از قبیل مَشــهد، مــزار

احساســات می‌شــد و کینه، حســادت و عقده دشــمنان اهل بیت: افزون‌می‌گردید و 

در نتیجه زائران امام حســین7 به زحمت می‌افتادند. بنابراین ضرورت داشت یک نام 

« برای این منظور  بسیط و عاری از هر گونه تحریک‌کنندگی دشمن انتخاب‌شود و »حائر

جامع‌ترین نام بود.

ب( مفهوم حرم

«یا »حائرالحســین7« از واژه  در برخــی از روایــاتِ تخییر مســافر به‌جــای واژه »الحائر

، حــرم یکی از  »حرم‌الحســین7« استفاده‌شــده و بــا توجــه به‌معنــایِ مختــار از واژه حائر

نزدیکترین واژگان از جهت معنایی به آن اســت .بنابراین واکاوی مفهومی آن و تحلیل و 

تعیین ارتباط آن دو در این تحقیق بایسته است.

»حَــرَم« مخفــف »حــرام« )فیومــی، 1428ق، ج2، ص132( و در لغت، به‌معنای اســم 

، همان،  مفعــول، یعنــی »ممنوع و منع‌شــده از ســوی خداوند متعال« اســت. )ابن منظــور
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ج12، ص121( بنابرایــن »الحَــرم«، اســم و معــرّف به »الف و لام« و عَلــم برای معنای »حرم 

امــن الهی« اســت )خلیــل، همــان، ج3، ص221( که گاهی بــه صورت حــرم‌الله« نیز بکار 

مــی‌رود. »حــرم« در معنایی اعم از معنای مذکور نیــز بکار می‌رود و مراد از آن محدوده‌ای 

مقدّس و قابل احترام است. )راغب، 1413ق، ص230(

کاربرد مرکّب‌واژه »حرم‌الحســین7« کنار »حــرم امیرالمؤمنین7« در احادیث باب 

تخییــر باعث‌می‌شــود تــا در معنای مســتفاد از آن واژه و فهم عرفِ زمــان امام صادق7 

گــر »حرم‌الحســین7« به تنهایی مَطمــح نظر قرار  دقّت بیشــتری شــود؛ به دیگر ســخن ا

گیــرد، می‌تــوان از معنــای آن در عصــر حاضــر بــا کمک اســتصحاب قهقرایــی، به همان 

معنای بارگاه و صحن و ســرای امام حســین7 در زمان صدور احادیث رهنمون گردید 

و معنای »حرم‌الحســین7« را مترادف »حائرالحســین7« دانســت؛ ولی ممکن اســت 

این معنا مخدوش دانسته‌شــود؛ به این بیان که ســیاق در احادیثِ باب باعث‌می‌شود تا 

همین معنا برای »حرم امیرالمؤمنین7« نیز مطرح شود و حال آنکه قبر شریف حضرت 

ر  امیر7 تا زمان امام صادق7 از عموم مردم مخفی‌بود و طبعاً بنایی بر قبر مطهر متصوَّ

نبــود. بنابراین ســؤال می‌شــود که مثلاً هنگامی کــه مردمانِ عصر امام صــادق7 تا لفظ 

»حرم امیرالمؤمنین7« را می‌شنیدند، سریع در ذهن خود با این سؤال مواجه‌نمی‌شدند 

که این واژه بر چه مکان و محدوده‌ای بکار رفته اســت؟ پس باید مراد از این واژگان را در 

کلمات معصومان: جست‌وجو کرد. 

کی از این اســت که معصومان: مراد خود از این‌واژگان  تتبع در منابعِ روایی حا

را بیان‌کرده‌انــد؛ مثــاً کلینــی از امــام صــادق7 گــزارش می‌کنــد1 کــه امــام فرمودنــد: 

مِــي...«  حَرَ وفَــةُ 
ُ

ك
ْ
وَال سُــولِ‌الِله9  مُ‌رَ حَرَ دِينَــةُ  َ وَالْ مُ‌الِله  حَــرَ ــةُ 

َّ
مَك ؤْمِنِــن7َ  ُ مِيرُ‌الْ

َ
أ  

َ
»قَــال

انَ  انَ بْنِ مِهْرَ ةَعَنْ حَسَّ مِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَ
َ

ك َ ِ بْنِ الْ
دبن عیسی عَنْ عَلِّ مَّ دَ بْنِ مَُ صْحَابِنَاعَنْ احَْ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
1. عِدّ

 . ... 
ُ

بَاعَبْدِالِله7يَقُول
َ
عْتُ أ  سَِ

َ
قَال
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دِينَةُ  َ مُ‌الِله وَالْ ةُ حَــرَ
َّ

کلینــی،1407ق، ج4، ص565. یــا در حدیث دیگــری فرمودند: »مَك

ؤْمِنِــن7َ...« .)همــان،1407ق، ج4، ص587(.1 درباره  ُ مِيرِالْ
َ
مُ‌أ وفَــةُ حَرَ

ُ
ك

ْ
سُــولِهِ وَال مُ‌رَ حَرَ

»حرم‌الحسین7« نیز ممکن است به سه‌گزارش در تعیین محدوده »حرم‌الحسین7« 

استناد شود؛ شیخ طوسی به اسنادِ خود از ابن‌قولویه به‌صورت‌مرفوع از امام صادق7 

بَــعِ جَوَانِبِهِ« )طوســی،  رْ
َ
اسِــخَ مِنْ أ ــسُ فَرَ ْ

َ
7 خ سَــنِْ ُ مُ‌الْ گــزارش می‌دهــد کــه فرمود:»حَرَ

بَعِ  رْ
َ
سَي7ْ فَرْسَخٌ فِ‌فَرْسَخٍ مِنْ أ ُ مُ‌الْ 1407ق، ج6، ص72( یا در حدیث دیگر فرمود»حَرَ

قَبْرِ«.)همان، ص73(. 
ْ
جَوَانِبِ‌ال

محــدث نــوری نیــز از شــیخ بهائــی و او از دست‌نوشــته جــدش، و او از دســت‌خط 

ابن‌طاووس از کتاب کامل‌الزیارات نوشته که محمد بن احمد بن داوود از امام صادق7 

 
ٌ

مْيَالٍ فَهُوَحَلال
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
مْيَــالٍ فِ‌أ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
اهُ أ ذِي اشْــتَرَ

َّ
7 ال سَــنِْ ُ مَ‌الْ چنین نقل‌می‌کند: »إِنَّ حَرَ

كَةُ«.)نوری، 1408ق، ج10، ص322( بَرَ
ْ
فَهُمْ وَفِيهِ‌ال

َ
نْ خَال َّ  غَيْرِهِمْ مِ

َ
امٌ عَل دِهِ وَمَوَالِيهِ حَرَ

ْ
لِوُل

 در کنــار این‌گزارش‌هــا باید به‌روایاتِ دیگر نیز توجه کرد که این مطلب با تعابیر »حرم 

« )ابن‌قولویــه، 1398ق، ص273( یــا  قبرالحســن7 خمــسُ فراســخ مــن أربعة‌جوانب‌القبــر

يم قبر الحســن7 خمس )او خمســة( فراســخ من أربع جوانب‌القبر«)صدوق، بی‌تا، ج2،  »حر

يم قبر الحســن7 فرســخ في فرســخ في  ص579 و 600؛ مفید، 1413ق، ص72 و 141( یا »حر

فرسخ في فرسخ«)ابن‌قولویه، 1398ق، ص282( یا »حرمة قبر الحسين7 فرسخ في فرسخ من 

أربعة‌جوانبه« )همان، ص272( یا »حرمة قبرالحســن7 فرســخ في فرســخ مــن أربعة جوانب 

القبر« )مفید، 1413ق، ص141( در مصادر روایی منعکس شده است. 

، همان تبیین ماهیت و چیســتی »حرم‌الحسین7«  گر مدلول تمام احادیث‌مذکور ا

یادی از باغ‌ها و مزارع اطراف آن را شامل می‌شود  و محدوده آن باشد، شهر کربلا و مقدار ز

و در صــورت تحدید به پنج‌فرســخ یا چهــار میل، به‌مراتب از این‌هم وســیع‌تر خواهدبود. 

قَلانِسِيِّ ... .
ْ
بِيهِ عَنْ خَلادٍال

َ
هُ عَنْ أ اهِيَم وَغَيْرُ 1. عَلُِّ بْنُ إِبْرَ



20 
قه

ر ف
7 د

نی
سی

ح
ئر 

حا
ی 

س
شنا

وع‌
ض

مو

یــت در اســتناد بــه احادیــث اســت و در  درهرحــال آنچــه مهم‌اســت منجزیــت و معذر

این‌میــان، حدیــث معتبــری وجود ندارد؛ یعنــی در تعیین محدوده حرم امام حســین7 

، حجــت شــرعی وجــود نــدارد و محــدوده آن از روایــات  بــه یکــی از تحدیدهــای مذکــور

به‌دســت‌نمی‌آید. البتــه ممکــن اســت در صورت حصــول اطمینان وظنّ قابــل اعتماد بر 

صــدور ایــن احادیــث، این تعــدّد و تفــاوتِ تعابیر در تحدید حــرم، بر اختــاف مراتب از 

حیــث شَــرف و فضیلــت حمل‌شــود و قدر متیقــن از آن یک فرســخ در همــه جوانب قبر 

شــریف دانســته شود، همان‌طور که برخی )نراقی، 1415ق، ج8، ص314؛ شیرازی، بی‌تا، 

ج8، ص282(به آن معتقدند.

نکته‌دیگــری کــه باعث‌می‌شــود تــا نتوان به صــورت قطعــی به‌معنای معهــود امروزی 

بــه احــکام  کــه در تمــام احادیــثِ مربــوط  مُلتــزم شــد، آن اســت  در حرم‌الحســین7 

« به‌عنــوان موضوعِ حکم استفاده‌شــده و تنهــا در احادیثِ  ، از واژه »حائــر پنج‌گانه‌مذکــور

، از واژه »حرم‌الحســین7« در کنــار »حــرم‌الله« و »حرم‌الرســول9«و »حــرم  بــاب تخییــر

امیرالمؤمنین7« به‌عنوان موضوعِ حکمِ تخییر استفاده شده است. و این نشان‌می‌دهد 

« در معنای بارگاه سیدالشهدا7  که معنای »حرم‌الحسین7« نمی‌تواند با مفهوم »حائر

ترادف داشته باشد. 

البتــه در فــرض عدم پذیــرش احادیث‌مذکور در تعیین محدوده حرم‌الحســین7 - 

کــه حــق نیز چنین اســت - معنــای این واژه کاملاً مجمــل نخواهد بود؛ چــون مکان قابل 

یــم و تعظیم و احترام به ســاحت  احتــرام و تعظیــم آن حضــرت7 در مصــداق بــارز تکر

در  کــه در صــورت شــک  بــارگاه ملکوتی‌حضرت‌7اســت. هرچنــد  سیدالشــهدا7، 

مصــداق تعظیــم بایــد به قــدر متیقن اکتفا کــرد و قدر متیقــن همان اطراف قبــر مطهر به 

شعاع فاصله آن تا قبور شهدا خواهد بود.
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ج( مفهوم »عندقبرالحسین7«

، واژه »عنــد قبــر الحســین7« اســت کــه در برخی  از دیگــر واژگانِ همگــون بــا حائــر

ئکه  ، و همچنیــن در برخی احادیــث مربوط به‌حضــور ملا احادیــث بــابِ تخییــر مســافر

یارت )همان،  )ابن‌قولویه، 1398ق، ص119و 149( یا روایات مربوط به فضیلت و کیفیت ز

ص153و 166و 169 و 173( منعکس شده است.

»عنــد« در لغت، اســم و ظرف مکان و زمان بــوده و به حضور یا قُرب و نزدیکی - اعم 

ناَ 
َ
كِتابِ أ

ْ
ــمٌ مِنَ ال

ْ
ي عِندَْهُ عِل

َّ
از حسّــی و معنــوی - معنامی‌شــود؛ مثــاً در آیــه )قالَ ال

ا عِندَْهُ قــالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ  ا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ كَْ طَرْفُكَ فَلمََّ
َ

نْ يرَْتدََّ إِل
َ
آتيــكَ بهِِ قَبلَْ أ

فُرُ()نمل:40(، مراد از »عند« در کاربرد نخســت، حضور معنوی و 
ْ
ك

َ
مْ أ

َ
شْــكُرُ أ

َ
 أ
َ
لَِبلْوَُني أ

در کاربرد دوم، و همچنین در مثال »عند الحائط« حضور و نزدیکی حسّــی مراد اســت. 

وى()نجم:14و15( هر دو کاربرد، 
ْ
مَأ

ْ
مُنتَْهى عِندَْها جَنَّةُ ال

ْ
گاهی هم مثل آیه )عِندَْ سِدْرَةِ ال

.ک: ابــن هاشــم، 1404ق، ص130؛ خلیل بن  بــه معنــای قــرب و نزدیکی معنوی اســت .)ر

، 1414ق، ج3،  احمــد، 1410ق، ج‌2، ص43؛ راغــب، 1412ق، ج1، ص590؛ ابــن منظــور

ص310؛ طریحی، 1416ق، ج3، ص110؛ فیومی، همان، ج2، ص432(

واژه »عند« در مرکب‌واژه »عند قبرالحسین7«، مثل »صل عند مقام ابراهیم«)کلینی، 

1407ق، ج4، ص512؛ طوســی، 1407ق، ج5، ص252(، بــه معنــای قــرب حسّــی، و مــراد 

رَامِ 
ْ
مَسْجِدِ‌ال

ْ
نزدیک قبر شــریف است؛ البته ممکن اســت مثل آیه )وَلا تقُاتلِوُهُمْ عِندَْ ال

حَــىَّ يقُاتلِوُكُمْ فيهِ()بقــره:191( که کنایه از تــرک خون‌ریزی در شــهر مکه‌مکرمه اســت و 
مســجدالحرام از بــاب شــرف ومنزلت ذکرشــده، در مرکــب‌واژه »عند قبرالحســین7« نیز 

، کنایه از شــهر کربلا باشــد )اشــتهاردی،1417ق، ص391(؛ به دیگر ســخن  ذکر قبر مطهر

»عند« نزد لغویان در اینجا ظرف برای قرب مکانی است و در اینجا نزدیک قبر مطهر مراد 

خواهد بود.بنابراین چنانچه شخصی داخل صحن و سرای امروزی آن حضرت7 باشد 
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و نزدیک قبر شــریف نباشــد، »عند قبرالحســین7« برای او صادق نیست، ولی شایسته 

دقت است که صادق بودن نیز نسبی است؛ به این بیان که دوری‌از مکان، سبب می‌شود 

گر از کســی خبر داده شــود کــه به کربلا  تــا »عنــد قبرالحســین7«صادق باشــد. بنابراین ا

مشرف شده و شنونده در منطقه‌ای دور باشد، می‌توان هنگامی که آن فرد در حرم شریف 

باشــد، »عند قبر الحســین7« را برای او صادق‌دانســت.حتی اگر بیرون حرم نیز باشــد، 

»عند قبرالحســین7« در عرف صادق‌اســت؛ به دیگر سخن دوری و نزدیکی در نسبت 

دادن »عند قبرالحسین7« مؤثر است و کاربرد مجاز هم نیست، بلکه مثل جایی است 

«یا »ورد عنده«  که فردی برای دیدن امیر و پادشاهی وارد قصر او شود و دیگران »عندالأمیر

را صــادق بداننــد. بنابرایــن واژه »عنــد« در کاربردهــای عرفی از آنچه به‌حســب لغت برای 

آن بیان شــده، مفهوم وســیع‌تری دارد وتشــکیکی اســت. در هر حال در صورت شــک در 

صادق‌بودن »عندقبرالحسین7« برای مکانی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدرمتیقن 

در تمام فروض، همان اطراف قبر مطهر به شعاع فاصله آن تا قبور شهداست.

2. تحلیل موضوع حائر حسینی7 در حکم تخییر مسافر

مراد از حائر حســینی و واژگان همگون آن در بحث پیشــین مشــخص شــد، اما آنچه 

موضوع‌شناســی حائر حســینی را در مســئله تخییر مســافر بایسته‌می‌ســازد، آن اســت‌که 

« مطرح شده و اختراع شرعی در  ، حرم و عند قبر موضِع تخییر در احادیث با واژگان »حائر

موضوع این حکم باعث‌می‌شود تا دیدگاه و ادله فقیهان بررسی، و جمع‌بندی صحیحی 

از احادیث متعارضِ باب تخییر ارائه شود:

الف( دیدگاه فقیهان در تحلیل موضوع حکم تخییر

ابــن حمــزه طوســی )ابن حمزه طوســی، 1408ق، ص109( و یحیی بن ســعید )یحیی بن 

ســعید، 1405ق، ص93( از واژه »حرم‌الحســین7« در فتــوا اســتفاده‌کرده‌اند. محقق‌نراقــی 

، بی‌تا،  بــه شــهر کربلا فتــوا داده )نراقــی، 1415ق، ج8، ص314( و کلام ســید مرتضــی )همو
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ص77( و ابن جنید )علامه حلی،1413ق، ج3، ص136( را نیز بر شهر کربلا حمل می‌کند. 

1416ق،   ، )کیــدری  کیــدری  ص342(،  ج1،  1410ق،  یــس،  ادر )ابــن  یــس  ادر ابــن 

ص95(، محقق‌حلــی )محقق‌حلــی، 1408ق، ج1، ص125(، علامــه حلــی )علامه حلی، 

1413ق، ج3، ص138(، شــهید اول )شــهید اول، 1410ق، ص47(، ابــن فهــد حلــی )ابن 

فهد حلی، 1409ق، ص123(، راشد صیمری )راشد صیمری، بی‌تا، ص201(، محقق ثانی 

)محقق ثانی، 1414ق، ج2، ص509(، صاحب مدارک )عاملی، 1411ق، ج4، ص469(، 

محقق ســبزواری )محقق سبزواری، بی‌تا، ج1، ص162(، فیض کاشانی )فیض کاشانی، 

1401ق، ج1، ص24(، کاشــف‌الغطاء )کاشــف‌الغطاء، بی‌تــا، ج3، ص247(، ســیدعلی 

طباطبایــی )ســیدعلی طباطبایــی ، 1418ق، ج4، ص382(، صاحــب جواهــر )نجفــی، 

بی‌تا، ج14، ص339( و شــیخ انصاری )شــیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص53( از جمله 

« بهره بردند بدون آنکه به  ، از واژه »حائر فقیهانی‌هستند که در تعیین موضِع تخییر مسافر

معنا وحدود و مصادیق آن اشاره کنند. 

البتــه شــهید ثانــی )شــهید ثانــی، 1413ق، ج1، ص347(، سیدابوالحســن اصفهانی 

)خوانســاری، 1415ق، ص204( و محقق‌خویــی )محقق‌خویــی، بی‌تــا، ج20، ص415(، به 

بارگاه سیدالشهدا7 به‌عنوان موضوع تخییر مسافر اشاره کرده و برخی نیز همچون شیخ 

عبدالکریم حائری )حائری، 1404ق، ص653(، سیدمحسن حکیم )حکیم، 1416ق، ج8، 

ص189( و ســیداحمد خوانساری )خوانســاری، 1405ق، ج1، ص589( به »اطراف ضریح 

«، و برخی دیگر )کوه‌کمری، بی‌تا، ص107( به »اطراف قبر شریف« تعبیر کرده‌اند. مطهر

ب( اشاره‌ای به احادیث باب

هــدف‌از ذکــر احادیــث بــاب، آشــنایی مخاطب با تنــوع تعابیــر احادیــث و تعارض 

ظاهــری آنهــا در موضــوعِ حکــم تخییــر در ایــن مــکان شــریف و مقــدس اســت. به‌دلیل 

، و تنها دیدگاه نویسنده را در صحت  ، از بررسی و تحلیل سندی احادیث پرهیز اختصار
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سند روایت ذکر می‌‌کنیم: 

وایات دال بر »حرم‌الحسین7« یک - ر

بَعِ  رْ
َ
امُ فِ أ مِ‌الِله الِإتَْ

ْ
ونِ عِل زُ  مِنْ مَْ

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
بِ‌عَبْدِالِله7 أ

َ
صحیح حماد بن عیسی: »عَنْ‌أ

7«. )طوســی، 
ٍ
سَــنِْ بْنِ‌عَلِّ ُ مِ الْ ؤْمِنِيَن7 وَحَرَ ُ مِيرِالْ

َ
مِ أ مِ رَسُــولِهِ وَ حَــرَ مَوَاطِــنَ حَرَمِ‌الِله وَحَرَ

1407ق، ج5، ص430(1

بَعَةِ مَوَاطِنَ  رْ
َ
ــاةُ فِ أ : »تَتُِّ الصَّ

ُ
عْتُهُ يَقُــول  سَِ

َ
بِ‌عَبْــدِالِله7 قَال

َ
: عَنْ‌أ صحیــح ابی‌بصیــر

7«. )کلینی، 1407ق،  سَيِْ ُ وفَةِ وَحَرَمِ‌الْ
ُ

ك
ْ
سُــول9ِ وَمَسْجِدِ‌ال امِ وَمَسْجِدِ الرَّ رَ َ سْجِدِ‌الْ َ فِ الْ

ج4، ص586(2

لاةُ   تُــمَُّ الصَّ
َ

بِ‌عَبْدِالِله7 قَــال
َ
روایــت عبدالحمیــد خادم‌اســماعیل بــن جعفــر »عَنْ‌أ

 .»7 سَــنِْ ُ وفَةِ وَ حَرَمِ‌الْ
ُ

ك
ْ
سُول‌9ِوَمَسْــجِدِ‌ال امِ وَمَسْجِدِ‌الرَّ رَ َ سْــجِدِالْ َ بَعَــةِ مَوَاطِــنَ فِ‌الْ رْ

َ
فِ أ

)همــان، ص587؛ ابــن قولویه، 1398ق، ص249؛ طوســی، 1407ق، ج5، ص431؛ مفید، 

1413ق، ص136(

لاةُ فِ   تَــمُِّ الصَّ
ُ

بَاعَبْــدِالِله7 يَقُــول
َ
ــعَ أ ثَــيِ مَنْ‌سَِ

َ
 حَدّ

َ
: »قَــال مرســل حذیفــة بن منصــور

7«. )کلینــی، 1407ق،  سَــنِْ ُ وفَةِ وَحَرَمِ‌الْ
ُ

ك
ْ
سُــول9ِ وَمَسْــجِدِ‌ال امِ وَمَسْجِدِ‌الرَّ رَ َ سْــجِدِ‌الْ َ الْ

ج4، ص586(

« یا »حائر الحسین7« وایات دال بر »الحائر دو - ر

بَعَةِ مَوَاطِنَ  رْ
َ
ــاةِ فِ‌أ امُ الصَّ خُورِ إِتَْ ذْ َ مْرِ الْ

َ
ادِق7ُ مِنَ‌الأ ‌الصَّ

َ
مرســل شــیخ صدوق: »قَال

7«. )صدوق، 1398ق، ج1، ص442( سَیِْ ُ وفَةِ وَحَائِرِ الْ
ُ

ك
ْ
دِینَةِ وَمَسْجِدِ‌ال َ ةَ وَالْ

َّ
ك بَِ

بِ عَبْدِ الِله 
َ
عْمَانِ عَــنْ أ ِ بْــنِ النُّ

سَــنِ بْنِ عَلِّ َ يَ عَنِ الْ دَ بْنِ يَْ حَْ
َ
دِ بْــنِ أ مَّ سَــنِ بإســناده عن[مَُ

ْ
ــدُ بْــنُ ال مَّ 1. ]مَُ

ادِ بْنِ عِيسَى ... .  اشِدٍ عَنْ حََّ ِ بْنِ رَ
بِ عَلِّ

َ
يَارَ وَأ ِ بْنِ مَهْزِ

ِ عَنْ عَلِّ
قِّ بَرْ

ْ
ال

بِ 
َ
يرٍ عَنْ أ دِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِ مَّ سَيِْ عَنْ مَُ ُ دِبْنِ الْ مَّ يَ عَنْ مَُ دُبْنِ يَْ دُ بْنُ یعقوب عن[مَحمَّ مَّ 2. ]مَُ

.... البته بنابراینکه محمدبن سنان را ثقه بدانیم. بَصِيرٍ
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بَعَةِ  رْ
َ
ــاةِ فِ أ امُ الصَّ خُــورِ إِتَْ

ْ
ذ َ مْــرِ الْ

َ
مرســل حمــاد بن عیســی: »عَن‌أبی‌عبدالله7 مِنَ‌الأ

«. )ابن قولویه، 1398، ص249( وفَةِ وَالَحائِر
ُ

ك
ْ
دِینَةِ وَمَسْجِدِ‌ال َ ةَ وَالْ

َّ
ك مَوَاطِنَ بَِ

وایات دال بر »عند قبرالحسین7« سه - ر

كَ مَا 
َ
هُ ل كْرَ

َ
هُ لِنَفْسِــي وَأ حِبُّ

ُ
كَ مَا أ

َ
حِبُّ ل

ُ
سَــن7ِ أ َ بُوالْ

َ
‌أ

َ
یــاد بن مروان قندی »قَال روایــت ز

7«. )همان، ص250؛ مفید،  سَيِْ ُ وفَةِ وَعِنْدَ‌قَبْرِ‌الْ
ُ

ك
ْ
رَمَيِْ وَ بِال َ لاةَ فِ‌الْ تَِّ الصَّ

َ
هُ لِنَفْسِي أ كْرَ

َ
أ

1413ق، ص137؛ طوسی، 1407ق، ج5، ص431(

ــاةُ فِ ثَلاثَــةِ مَوَاطِــنَ   تَتُِّ‌الصَّ
َ

بِ‌عَبْــدِالِله7 قَــال
َ
روایــت ابراهیــم بــن أبی‌البــاد: »عَنْ‌أ

7«. )کلینی، 1407ق، ج4، ص568( سَيِْ ُ سُول9ِ وَعِنْدَ قَبْرِ‌الْ رَامِ وَمَسْجِدِالرَّ َ سْجِدِالْ َ فِ‌الْ

لاةَ عِنْدَه1  تَِّ الصَّ
َ
بَ وَأ يِّ

رِ الطَّ  زُ
َ

سَيِْ قَال ُ ورُ قَبْرَ‌الْ زُ
َ
تُ‌لأبِ‌عَبْدِالِله7 أ

ْ
 قُل

َ
روایت أبی‌شِبل. »قَال

عَفَة«. 
َ

لِكَ الضّ  ذَ
ُ

ا يَفْعَــل َ  إِنَّ
َ

قْصِيرَ قَال ى التَّ صْحَابِنَا يَــرَ
َ
تُ بَعْضُ أ

ْ
تَِّ قُل

َ
 أ

َ
ــاةَ قَــال تُِّ‌الصَّ

ُ
ــتُ أ

ْ
قُل

)همان، ج4، ص587؛ ابن‌قولویه، 1398، ص249؛ طوسی، 1407ق، ج5، ص431(

وفَةِ 
ُ

فِ الك مَــنِْ و رَ َ لاةِ فِ الْ تُ أباالحســن7 عَــنِ الصَّ
ْ
ل

َ
روایــت عمرو بن مرزوق: »قال سَــأ

لاةَ فِيهِ«.2 )ابن قولویه، 1398، ص250( ُ الصَّ تِّ
َ
وعِندَ قَبرالُحسين7 قال أ

1. هــر چندکــه ضمیر در واژه »عنده« یا به »امام‌حســین7«، یا به »الطیّب« ویا به »قبرالحســین7« که 

در کلام سائل مطرح گردیده، برمی‌گردد، منتها به قرینة مقام، مراد همان قبر شریف ایشان می‌باشد،

کن چهارگانه‌ای که در کلام ســائل ذکر گردیده، برگردد، یعنی »أتّم  2. احتمــال‌دارد ضمیــر به‌هرکدام از اما

گر ضمیــر در واژه »فیه« در کلام امام7  کن الأربعة«. منتها ا الصــاة فیــه أی فیک‌ل واحد من هــذه الأما

بــه مــورد ومــکان آخر در کلام ســائل برگــردد، در این صــورت در کلام امــام7 تنها »أتم الصــاة فی قبر 

ی به نوعی اعراض نموده‌است،  الحســن7« مطرح‌گردیده و از واژه »عندقبرالحســن7« در کلام راو

بنابرایــن، بــا این احتمال، محدوده تخییر به مراتب کوچک‌تر از محــدوده با تعبیر »عند« خواهدبود، 

چون‌که »فی« در واژه »فی‌قبرالحسین7« مسلماً به معنای حقیقی در ظرفِ مکانی به کار نرفته‌است، 

بلکه در معنای مجازی وکنایه از قرب ونزدیکی بسیار است.
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ج( جمع‌بندی احادیث

کی از حجیّــت احادیث دال بر »حرم‌الحسین7«اســت و  بررســی ســندی احادیث، حا

« یا »حائرالحسین7« و »عندقبرالحسین7«  روایاتی‌که موضوعِ تخییر در آنها با تعابیر »الحائر

یــت اعتبار نــدارد و رویارویــی ظاهری احادیــث، تقابل حجّت با  آمــده، در منجزیــت و معذر

 ، لاحجّت خواهد بود با توجه به تبیین مفهومی حرم و تعیین محدوده یقینی آن، موضع تخییر

، به شعاع قبر شریف تا قبور شهدا خواهد بود. اطراف قبر مطهر

گر احادیث در هر سه دسته بنا بر برخی مبانی رجالی معتبر دانسته‌شد، و مفهوم  اما ا

« دانسته‌شد، همان‌طور که  « و »عند قبر مطهر و محدوده »حرم‌الحسین7« اعم‌از »حائر

برخی پنداشته‌اند، جمع‌بندی مفاد احادیث چنین دسته‌بندی و تحلیل می‌شود؛

یک - جمع‌بندی احادیث از منظر قائلان به شهر و تحلیل آن

قائلان به شهر کربلا میان احادیث به دو تبیین جمع کرده‌اند:

جمع‌بندی نخست

محقق‌نراقی در این زمینه نوشته‌است: 

به  آن  در  که  است  حماد  صحیح  دلیل  به   ، شهر به  تخییر  موضع  تحدید 
در  آنچه  کردن[  ضمیمه  با  ]البته  است،  شده  تصریح  »حرم الحسین7« 
برخی‌از روایات آمده است‌که حریم‌الحسین، پنج فرسخ است، و ]یا[ آنچه 
از  یک‌فرسخ  در  فرسخ  یک  که  آمده  بصری  اسماعیل  بن  محمد  مرسله  در 
چهار جهت قبر ]شریف، محدوده حرم است[ و امثال این‌گونه روایات... . 
شیخ‌نجیب‌الدین ]در خصوص این اختلافِ تعابیر در روایات تحدید حرم[ 
که در فضیلت متفاوت  که تمام این محدوده حرم است، هرچند  می‌گوید 
با تعابیر حائر و  روایات  با آنچه در دیگر  [ این بیان  ]از طرف دیگر هستند. 
غیره آمده تعارض‌ندارد؛ چرا که استحباب‌تمام یا تخییر در این محدوده‌ها 
محدودها  این  غیر  در  تمام  استحباب  یا  تخییر  مانع‌از   ] مثلاً حائر  ]یعنی 



شم
ش

 و 
ت

س
 بي

اره
شم

27 

ت
يار

و ز
ج 

ح
مه 

شنا
وه

پژ
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب

]یعنی حرم[ نمی‌شود و اصولاً این روایات دلالتی بر نفی تخییر در غیر مفاد 
[ بر تفاوت  خود )یعنی حائر مثلا( ندارند. نهایت آنکه این اختلاف ]در تعابیر
در فضیلت به‌حسب مراتب‌شرف ]و منزلت[ حمل‌می‌شود.« )نراقی، همان، 

ج8، ص315( 

، جمع‌عرفی در فــرض چنین اســت؛ روایــات حرم  بــا توجــه بــه‌کلام ایــن فقیــه بزرگــوار

به‌گونه‌ای تحدیدشــده که شــهر را در برمی‌گیرد، و روایات دال بر حائر و عند قبر شــریف 

هرچندخاص هستند، بر مراتبِ فضیلت حمل می‌شود.

اشکال‌اول: لزوم حمل مطلق بر مقید

گــر اعتبــار هــر سه‌دســته احادیــث و تحدیــد حرم‌الحســین7 بــر محــدوده مذکــور  ا

پذیرفته‌شــود، رابطــه بیــن احادیث، رابطه اطــاق و تقییدِ مثبت و موافق‌اســت و هرچند 

.ک: آخوند  بنــا بــر برخــی مبانی، مقید بر اســتحباب و فضیلت بیشــتر حمل می‌شــود )ر

خراسانی، 1409ق، ص250( ولی مبنایِ صحیح، حملِ مطلق بر مقید است. 

توضیح آنکه: موضوع تخییر در روایات، در خصوص این مکان شریف دائر مدار بین 

تمســک بــه اطلاق تمام‌خواندن نماز در حرم، و تمســک به اختصــاص آن به‌حائر و عند 

قبــر شــریف، به‌نحــو تقابلِ مطلق و مقیدِ مثبــت - البته با احراز وحــدت حکم - خواهد 

بــود و تعــارض و تنافــی بین منطوق اســت؛ چــون مطلق در اطــاق ظهــور دارد و مقید در 

وجود خصوصیتی که در مطلوب دخالت دارد، ظاهر است؛ به‌عبارت‌دیگر دلیل مقید، 

طبیعــتِ بــا آن خصوصیت را واجب‌می‌داند که لازمه آن تعیّن وجوب تنها در قید اســت 

واین با اطلاق دلیل مطلق منافات دارد. 

علاوه بر اینکه تقیید، دائره حکم را به‌موضوع دلیلِ مقیّد، محدود می‌ســازد، نه اینکه 

از غیر آن نفی کند. بنابراین بین اثبات حکم برای موضوعِ خاص با ســکوت در غیر آن، 

و اثبات برای آن موضوع و نفی از غیر آن تفاوت است، دومی مفهوم است، نه اولی؛ پس 

در فرض عدم مفهوم وصف و لقب نیز تنافی در این روایات به نظر عرف ثابت اســت. و 
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اصولاً با نگاهی‌به روایات این مســئله و ســؤال و جواب‌های مطرح‌شده در آن، عدم احراز 

وحــدت حکــم بعید اســت و عقــا با مواجهه بــا کلماتِ مولــی و با فــرض وحدت‌حکم، 

مطلق را بر مقید حمل می‌کنند؛ چون دلیل بودنِ »اصالة الاطلاق« نسبت به دلیل مطلق 

را در جایی تمام می‌دانند که در برابرش دلیل مقیدی نباشد. 

، در محیــط  عــاوه براینکــه قرینــه قــرار دادنِ مطلــق در حمــلِ مقیــد برخــاف ظاهــر

قانون‌گذاری شناخته‌شــده نیســت؛ چراکه آنچه در محیط تشــریع در نزد عرفِ متشــرعه 

شناخته‌شــده، حمــل مطلق بــر مقید اســت. بر فرض قبــولِ عدم احــراز وحدت‌حکم در 

مطلــق و مقیــدِ مُثبــت، گاهــی در دلیــل مطلق احراز می‌شــود کــه حکم به‌خــود طبیعت 

تعلق‌گرفتــه و قیــد دیگــری غیر از قیــد مذکور در دلیــل مقید، احتمال داده نمی‌شــود، در 

این‌صورت وحدت حکم به صورت عقلی احراز شــده اســت، چراکه دو اراده به مطلق و 

مقید تعلق گرفته و با توجه به اینکه مقید همان طبیعت با قید اســت، بنابراین جعل دو 

حکم متماثل رخ‌داده و این محال‌است؛ پس مطلق بر مقید حمل‌می‌شود. 

گاهــی قیــد دیگــری در موضــوع احتمال داده می‌شــود کــه در این‌صورت یا با دســت 

برداشتن از استقلال دلیل مطلق و حمل آن بر مقید، یا با حفظ ظهور استقلال و کشف 

که ظهور مطلق در اســتقلال ضعیف  قید دیگری در آن تنافی حل می‌شــود، البته از آنجا

است. قید دیگری احتمال داده نمی‌شود، بنابراین در این وجه نیز مطلق بر مقید حمل 

.ک: امام‌خمینی، 1415ق، ج2، ص335( می‌شود. )ر

البته ممکن اســت نســبتِ بین روایات، کل و جزء پنداشته‌شــود، ونه کلی وجزئی که 

پاســخ از ایــن اشــکال به‌تناســب در ذیل تحلیل جمع‌بنــدی احادیث از منظــر قائلان‌به 

حائر خواهد آمد.

اشکال دوم: عدم امکان حمل بر شهر با توجه به مرسل صدوق و حماد

گر مراد واقعیِ امام7 از تعبیر به حرم، شهر کربلا باشد، در دو روایتِ مرسل صدوق  ا
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و حمــاد، کــه متن آن گذشــت، همانند تعبیر به »مکــه و مدینه«، از این‌مکان‌شــریف نیز 

« در  « در مــکان اول و دوم، بــه »حائر بــه »کربــا« تعبیــر کــرد؛ چراکه عــدول از تعبیر »شــهر

، قوی‌ترین قرینه در تعیین  مکان‌چهارم وجهی نخواهد داشت. اصولاً این عدول از تعبیر

.ک: محقق همدانی، ص760( « است. )ر موضع تخییر بر »حائر

جواب از اشکال

این اشکال در صورتی صحیح است که در زمان امام صادق7 کربلا شهر بوده‌باشد 

وگرنــه صحیــح نیســت؛ کمــا اینکــه در آن زمــان آنجا شــهری نبــوده و بیابان بوده اســت، 

همان‌طوری‌که از مطالعه‌واقعه تخریب قبر شــریف امام حســین7 توسط متوکل چنین 

.ک: طوســی، 1414ق، ص325 - 329(؛ بنابراین وجهی برای تعبیر به  استفاده‌می‌شــود )ر

کربلا در احادیث نبوده است.

اشکال سوم: تفسیر و تحدید »حرم‌الحسین7« به شهر کربلا با احادیث غیر معتبر

یتِ لازم  احادیثی که در تحدید حرم‌الحسین7 گذشت، هیچ‌کدام منجزیت ومعذر

و شایسته در مباحث فقهی را ندارد. بنابراین نمی‌توان در تفسیر و تحدید حرم به شهر از 

.ک: بحرانی، 1405ق، ج11، ص463؛ عاملی، 1419ق، ج10، ص305؛  آنها بهره جُست. )ر

حکیم، همان، ج8، ص188( اصولاً همان طور که گذشت، متن بیشتر احادیث با تعابیر 

»حرم قبرالحســین7« یا »حریم‌قبرالحســین7« یا »حرمة قبرالحســین7« بود که اینها 

.ک: محقــق همدانی، ص761؛  به تفســیر و تحدید »حرم‌الحســین7« ربطــی ندارند. )ر

سبزواری،1413ق، ج9، ص305(

جمع‌بندی دوم

ســیدمحمد شــیرازی پــس‌از تعییــن موضــع تخییــر به شــهر کربــا، وجه‌جمع خــود را 

چنین‌مرقوم می‌دارد: 

 ] کربلا ]موضع تخییر که تمام شهر  اَقرب آن ست   ، اما در خصوص حائر و 
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»حرم‌الله«  مثل  »حرم‌الحسین7«  از  مراد  است‌که  آن  ظاهر  باشد...]چون[ 

باشد، همچنان‌که  امیرالمؤمنین7« شهر  و »حرم  و »حرم رسول خدا9« 

 ] [ »عندالحسین7« یا »عند قبرالحسین7« بر تمام شهر کربلا ]نیز ]تعابیر

صدق می‌کند و اصولاً به دلیل همین است که گفته‌می‌شود: کسی‌که از کربلا 

از نزد قبر شریف ایشان آمده‌است؛ بنابراین  و  نزد امام حسین7  از  آمده، 

[ و تمسک به قدر متیقن از آن دو و  ادعای اجمال این‌دو لفظ ]حرم و حائر

قول به اطراف قبر شریف، مسموع نخواهد بود، بعد از اینکه ]هر دو واژه[ عرفاً 

]چنانچه ذکر کردیم، بر کربلا[ صدق‌می‌کند، و سیاق نیز دلیل بر آن است. 

)شیرازی، همان، ص282(

بــه نظــر می‌رســد تشــبیه حــرم امــام حســین7 بــه حــرم خداوند و رســول خــدا9 و 

حضرت علی7 و تعبیر به سیاق، از این باب‌باشد که در برخی از روایات - که گذشت 

- حرمِ‌خدا به شهر مکه، و حرم رسول خدا9 به شهر مدینه، و حرم حضرت امیر7 به 

شــهر کوفــه تعبیر شــده بود )نمونــه: کلینــی، همــان، ج4، ص563 و 565( و همچنان‌که 

در آن ســه مکان، حرم بر شــهر حمل‌می‌شــود، در اینجا نیز مراد از حرم شــهر کربلاســت و 

« همچون  « و »عند قبر همچنین از کلام فوق دانسته می‌شود که نزد ایشان، مراد از »حائر

»حرم«، شهر کربلاست.

اشکال اول: عدم امکان اخذ به سیاق برای اثبات شهر کربلا

، بیان مذکــور در حرم‌الله  در خصــوص تمســک به ســیاق و حمــل واژه »حرم« بر شــهر

یم که شــهر مکه تنها بخشــی از حرم‌الله است و در برخی  مخدوش اســت؛ چون یقین دار

از نقــاط، حــرم بیرون از شــهر مکه را هم در برمی‌گیرد؛ به تعبیــر دقیق‌تر رابطه آن دو عموم 

وخصــوص من‌وجه اســت، بنابرایــن احادیثی که »حــرم‌الله« را مکه‌مکرمه معرفی می‌کند، 

قطعاً در مقام حصر و تعیّن حرم‌الله به شــهر نیســت. بلکه چه‌بســا از باب مقام و منزلت 

شــهر مکه و اینکه به مرکز حرم، یعنی کعبه شــریف، نزدیک‌تراســت، باشد؛ یعنی از باب 
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کاربرد جزء و اراده کل، یا از باب تطبیق بر بخشی از حرم باشد.

در خصــوص تعیین »حرم‌الرســول9« به شــهر مدینه نیز با توجــه به احادیث‌دیگری 

( و در شرق  که »حرم‌الرســول9« را در ســمت جنوب به شــمال )حد فاصل کوه‌عیر و ثور

.ک: یحیــی بــن حســن،1407ق،  و غــرب )همــان حــره شــرقی و غربــی( معرفی‌می‌کنــد )ر

ص313؛ کلینــی، همــان، ج4، ص564(، رابطــه بیــن »حرم‌الرســول9« و مدینــه منــوره 

همچــون مکه‌مکرمــه و »حرم‌الله«، عموم وخصوص من‌وجه خواهد بود. این اشــاره به این 

دلیل است که نمی‌توان به احادیثی که »حرم‌الله« و »حرم‌الرسول9«را شهر مکه و مدینه 

معرفی‌کــرده - کــه متــن آن در تحلیــل مفهــوم حرم گذشــت - اســتناد کــرد و ســیاق آن را 

دلیلی‌بر تعیین و تطبیق »حرم‌الحسین7« بر شهر کربلا دانست.

اشکال‌دوم: تمایز مفهومی »حرم‌الحسین7« با »حائرالحسین7« و »عندقبرالحسین7«

در جمع‌بندی مذکور ادعا شــد که حائر بر شــهر کربلا، و »حرم‌الحســین7« و »عند 

قبرالحسین7« بر شهر تطبیق می‌شود و به نوعی این‌همانی سه واژه مذکور به‌مخاطب 

القامی‌شــود که این صحیح نیست. توضیح بیشــتر در مفهوم‌شناسی و مصادیق آن سه 

گذشــت. شــایان ذکــر اســت، در روایت ابی‌شــبل امــر به تمام‌خوانــدن نماز بعــد از امر به 

کــی‌از قرب و نزدیکی به قبر شــریف اســت. بنابراین »عنــد« در این حدیث بر  یــارت، حا ز

قرب و نزدیکی به قبر شریف دلالت و معنا می‌شود، و در فرض حجیت سندی، با توجه 

به حصر اطلاقِ دیگر روایات، بر آن حمل می‌شــود و چنانچه گذشــت، صناعت اصولیِ 

صحیح همین را اقتضا دارد.

دو - جمع‌بندی احادیث از منظر قائلان به حائر و تحلیل آن

صاحب‌حدائق می‌نویسد: 

[ است وحرم در آن روایات بر  ]یعنی حائر اقرب در نزد من همان قول مشهور

حائر حمل می‌شود، به‌اعتبار اینکه حائر از خاص‌ترین افراد حرم و اشرف آن 
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« نیز مؤید آن است. علاوه بر اینکه اصولا  است و روایات دال بر »عندالقبر

اطلاق واژه »عند« بر حائر بعیدنیست. )بحرانی، همان، ج11، ص463(.

 » آنچــه از کلام مذکــور فهمیــده می‌شــود، آن اســت‌که در نظــر ایشــان محــدوده »حائر

خاص‌تــر از »حــرم« و موضــوع حکم تخییــر در روایات، بــر حائر حمل‌می‌شــود؛ حال یا از 

بــاب تقابــلِ مطلــق ومقیــدِ مثبــت وموافق، البتــه با احراز وحــدت حکم - کــه توضیح آن 

پیش‌تر در جمع‌بندی اول از منظر قائلان‌به شــهر گذشــت - یا از باب اخذ به‌قدر متقین 

از حــرم؛ به‌عبــارت دیگر وجه حمل روایات‌حرم بــر حائر در عبارت صاحب‌حدائق از دو 

احتمــال مذکــور بیرون نیســت و عبارت ایشــان بر تعین بر یکی از دو وجــه دلالتی ندارد. 

همچنین دانسته‌می‌شــود که در نظر ایشــان »عند قبرالحســین7« همان محدوده حائر 

، همان بارگاه سیدالشهدا در عصر امام صادق7  گر حائر است و توضیح داده شد که ا

- یعنی بنایی به شــعاع قبر مطهر تا قبور شــهدا - دانسته‌شــود، با »عندقبر الحسین7« 

در همان محدوده همپوشانی مصداقی دارد.

مشــابهِ کلام صاحب‌حدائــق کلام مرحوم‌میلانــی اســت. البتــه ایشــان در خصــوص 

حمل روایات‌حرم بر حائر در فرض پذیرش عمومیت‌حرم، کلامی دارند که شایسته دقت 

و تأمل است؛ ایشان‌می‌نویسد: 

»عند  واژه  و  است،  آن  بر  شامل  حرم  چراکه  شویم؛  قائل  حائر  به  بایستی 
گر فرض‌کنیم که نسبت به واژه حائر  قبرشریف« نیز بر آن صادق‌است. حال ا
که  کردیم  گذشته نیز بیان  خاص باشد، موجب تقیید نمی‌شود؛ چراکه در 
نسبت بین این‌دو کل و جرء بوده و حکم در جزء موجب تقیید حکم در کل 
از اینکه هر دو موافق و مثبت هستند و لقب نیز حجت  نخواهدبود، بعد 
گر وسعت حرم بر حائر ثابت شود، هیچ  نخواهد بود... بنابراین می‌گوییم ا
وجهی بر تقیید روایات حرم به حائر نیست؛ وگرنه بایستی در تعیین موضع 

تخییر بر حائر اکتفا کنیم. )میلانی،1395ق، ج1، ص323( 
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این‌کلام به‌چند جهت محل تأمل و دقت است:

 » اول - نسبت بین روایات، کل و جزء نیست. ما نسبت بین تخییرِ مسافر در »عندقبر

« را بررسی‌می‌کنیم که آن از قبیل نسبت مقیّد به  و »تخییر او در حرم و تخییر او در حائر

مطلق است؛ به‌عبارت دیگر مفاد روایات دال بر حائر مثلاً - بر فرض وسعت آن نسبت 

« و چــه در غیر آن - البته تا حدود حائر  بــه »عنــد« - این اســت که تخییر چه در »عندقبر

- مطرح، و مفاد روایات دال بر »عند«، تخییر در »عند قبر شریف« است؛ بنابراین تقابل 

به‌نحو مطلق ومقیداست.

دوم - در فرض وحدت حکم، تعارض و تنافی بین منطوق است که توضیح آن گذشت.

ســوم - مقیّــد بــر بیان افضل افراد حمل نمی‌شــود؛ چون اطــاق‌از راه قرینه حکمت و 

کِ تمســک به  به حکم عقلا ثابت‌می‌شــود، بنابراین باید با مراجعه به ایشــان، محور و ملا

اطــاق مشــخص شــود. در جایی‌که حکم واحــد به دو گونه بیان‌شــده، عقلا بــرای دلیل 

مطلق، اســتقلالی قائل‌نیســتند تا با حفظ آن در ظهورِ دلیل مقیّد تصرف‌کنند. این روش 

و عملکــرد، بــه اقوائیــت در ظهــور ارتباطی نــدارد؛ همان‌گونه که با احــراز وحدت حکم از 

.ک:  هــر راهی‌که باشــد )چه از راه وحدت ســبب و چه از ســایر قرائن حالیــه و مقالیه( )ر

حائری، بی‌تا، ج1، ص204( چنین اســت. بنابراین عقلا مطلق را بر مقید حمل می‌کنند. 

عــاوه بــر اینکه احتمال غالبی‌بــودن نیز پذیرفته نخواهــد بود؛ چراکه امــام7 در روایت 

، آن را  یاد بن مروان قندی و ابراهیم بن ابی ولاد، در مقام تبیین حکم تخییر برای مسافر ز

کنی که خود آنها را معرفی و تعیین می‌کند، محدود و محصور کرده است؛ بنابراین  در اما

نمی‌توان احتمال غلبه را در این دو روایت پذیرفت.

 » سه - جمع‌بندی احادیث به‌نحو اخذ به‌قدر متیقن به‌دلیل اجمال واژگان »حرم«،»حائر

» و »عند قبر

« به قدر متیقن  گیری  برخی فقیهان به دلیل مجمل دانستن واژگان »حرم، حائر و عند قبر
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پرداختنــد و بارزتریــن مصــداق )یعنی اطــراف ضریح مطهر یا قبر شــریف( را موضع تخییر 

مسافر دانسته‌اند. سید بروجردی در تحلیل و جمع‌بندی خود در این‌باره می‌نویسد: 

که از طائفه اول محدوده معینی ]به عنوان موضع  شک و شبهه‌ای نیست 

[ به‌دست نمی‌آید؛ چراکه عندیت، مقوله‌ای تشکیکی‌است ونزدیکترین  تخییر

مراتب آن همان اتصال نمازگزار به قبر شریف است، و روشن است که امروزه 

مراتب  اراده  ندارد.  وجود  مطهر  ضریح  وجود  با  مرتبه  این  به  ]عمل[  امکان 

کرد؛ پس  دیگر نیز معلوم‌نیست، پس بایستی به مفاد دیگر از روایات رجوع 

چنین‌می‌گوییم: در خصوص تحدید حرم نیز روایات مختلف‌است... . پس 

عنوان حرم نیز از مقولات تشکیکی‌است و قدر متیقن از آن در مقام ما همان 

نیز در عرف صادق  این مقدار مفهوم »عند«  بر  و  روایت اخیر است.  مفاد 

یس در خصوص محدوده حائر ذکر کرده نیز  است. همچنین آنچه را ابن ادر
که در زمان‌های سابق بر مشهد و  مجمل است. چه اینکه از سور و دیواری 
کشیده شده[ اثری باقی نمانده‌است. بنابراین بایستی در این  بارگاه شریف ]
 ] کرد؛ چون نسبت اخبار دال بر تمام ]و تخییر مقام به قدر متیقن تمسک 
، از قبیل مخصص منفصل مجمل است. پس  با ادله وجوب قصر در سفر
که همان قدر متیقن از روایات است[ اکتفامی‌شود.  در تخصیص به اقل ]

)بروجردی، 1416ق، ص333( 

ایشــان در ادامــه بــا تمســک به برخــی از روایات، بــه محدوده پنــج ذراع از اطــراف قبر 

شــریف قائل می‌شــود. به نحــوی که اطراف قبر شــریف، دایره‌ای به قطــر ده ذراع، معادل 

، را محدوده و موضع تخییر می‌دانند. )همان، ص336( سیدابوالحسن  تقریبی پنج متر

اصفهانــی نیــز در همین راســتا، با اســتناد به‌برخــی از روایات - که به‌نظر می‌رســد روایت 

اســحاق بن‌عمــار اســت کــه در ادامه خواهد آمد - اطراف قبر شــریف، به‌فاصله بیســت 

، را موضع‌تخییــر دانســته و مســجد بالا ســر را نیز  و پنــج ذراع معــادل تقریبــی دوازده متــر

داخــل می‌داننــد. )خوانســاری، 1415ق، ص202( توضیح‌آنکــه: برخی از فقهــا در تحدیدِ 
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حرم، که مشــروح آن گذشــت، جملگی فاقد حجت شــرعی بودند، به دو روایت دیگر نیز 

اشــاره می‌کننــد که ابن‌قولویه گزارش کرده و شــیخ مفید و شــیخ طوســی از نقــل کرده‌اند: 

)ابن‌قولویه، همان، ص273؛ مفید، همان، ص24؛ طوسی،1407ق، ج6، ص729(

 : 1. روایت إسحاق بن عمار

قال سمعت أباعبدالله7 يقول »إن لموضع قبر الحسين بن علي8 حرمة معلومة 
من عرفها و استجار بها أجير قلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال امسح من 
ين  ين ذراعا من‌ناحية رجليه و خمسة وعشر موضع قبره اليوم فامسح خمسة وعشر
ين ذراعا من  ين ذراعا من خلفه و خمسة وعشر ذراعا مما يلي وجهه و خمسة وعشر

ياض‌الجنة...«.1 وضة من ر ناحية رأسه وموضع قبره منذ يوم دفن ر

2. روایت عبدالله بن سنان: 

ين  ون ذراعا في عشر عن أبي‌عبدالله7 قال سمعته يقول: »قبرالحسين7 عشر
ياض الجنة«.2 وضة من ر ذراعا مكسرا ر

فقیهان مذکور با اثباتِ تناســبِ روایات بالا با مســئله - به این بیان که تخییر مســافر 

.ک: بروجردی، ص336(، و این روایات نیز  از باب شرف و منزلت مکان تخییر است )ر

ایــن محــدوده را با منزلت معرفی‌می‌کنند - با قدرمتیقن‌گیــری از مجموعه روایات دال بر 

، محدوده تخییر را پنج ذراع یا بیســت‌وپنج ذراع در اطراف  تحدید حرم و روایات مذکور

قبر شریف دانسته‌اند.

یت لازم  البته پر واضح اســت که این دو روایت از حیث‌ســندی از منجزیت و معذر

، اجنبی‌از بحث حاضر  و شایســته در مباحث‌فقهــی برخوردار نیســت و در فرض اعتبــار

زاز عن محمد بن الحســن بن أبی‌الخطاب عن الحســن بن محبوب عن إســحاق بن  1. حدثنی محمد بن جعفر الر

... عمار

ون بن مسلم عن عبدالرحمان بن الأشعث عن  2. حدثنی أبی و جماعة مشایخی= عن سعد بن عبدالله عن هار

ی عن عبدالله بن سنان. عبدالله بن حمادالأنصار
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کن تخییر اســت، و در ایــن دو روایت،  ، از باب منزلــت اما اســت و اینکــه تخییــر مســافر

یاض‌الجنة(بیان شــده اســت. پس  وضة من ر محــدوده خاصی با شــرف و منزلتــی ویژه )ر

موضع‌تخییــر همین‌جاســت، و صــرف احتمال بــوده و کفایت‌نمی‌کند. و چه بســا تأمل 

مذکور در کلام مرحوم‌سبزواری بعد از نقل روایت اسحاق بن عمار به همین جهت باشد. 

)سبزواری، 1413ق، ص304(

«و »عند  از طــرف دیگــر مرحوم‌خویــی با توجه به عدم حجیــت روایات دال بــر »حائر

قبــر شــریف« و حصــر روایــات معتبــر در اخبار دال بــر »حرم«، قــدر متیقــن از واژه حرم را 

گسترده‌تر از آنچه مرحوم بروجردی به آن ملتزم شد، بیان کرده‌اند، ایشان چنین می‌گویند: 

مراد از حرم مردد بین چند امر است: 

کربلا باشد؛ مثل آنکه در حرم‌الله و حرم رسول‌الله9 و  اول اینکه مراد شهر 

شدیم[؛  قائل  آن  به  ]و  دانستی  گذشته  در  چنانچه  امیر7؛  حضرت  حرم 

البته قداست و عظمت و شرافت امام حسین7 همین را اقتضا می‌کند؛ 

شریف  صحن  همان  آن  و  باشد،  مراد  این  از  خاص‌تر  ]معنایی[  آنکه  دوم 

صحن  در  داخل  که  کسی  اینکه  اعتبار  به  می‌گیرد،  بر  در  را  آن  آنچه  هر  و 

شریف می‌شود - حتی‌از اهالی کربلا - برای این‌مکان‌مقدس احترام خاصی 

قائل‌است؛ به‌نحوی که در بیرون از آن چنین‌نیست و به همین دلیل برخی‌از 

و  بازی  و  یاد  ز خنده  مثل   - نیست  شریف  مقام  این  مناسب  کارهایی‌که 

امثال اینها - را انجام‌نمی‌دهد؛ 

سوم اینکه ]معنایی[ خاص‌تر از این مراد باشد؛ یعنی رواق و هر آنچه حرم 

شریف آن را در برگرفته است، ]در این مکان[ احترام بیشتر و مناط تجلیل و 

تکریم بیشتر خواهدبود، و به همین دلیل است که برخی از اعمالی که ممکن 

است در صحن شریف انجام‌گیرد، در این محدوده صورت‌نمی‌گیرد؛ 

چهارم آنکه ]معنایی[ خاص‌تر از همه اینها مراد باشد، و آن همان محوطه‌ای 
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است که دیوار حرم آن را احاطه کرده است که امروزه به آن حرم اطلاق می‌شود، 
، و یکی‌از ظاهرترین مصادیقِ حرم است. بنابراین  این مکان شریف فرد بارز
قدر متیقن‌از آنچه از کاربرد این واژه اراده می‌شود، همین معنا خواهدبود. پس 
وقتی امر دائرمدار این احتمالات‌باشد، مقتضای آن در جایی که مخصص 
کثر مردد باشد، اکتفا بر مقدار قدر متیقن است، و آن همان  مجمل بین اقل‌وا
معنای آخر است، و در غیر این معنا، در جایی‌که تخصیص با دلیل قاطعی 
[ باشد - رجوع  اثبات نشود، به‌مرجع - که همانا عمومات قصر ]برای مسافر

می‌شود. 

اما احتمال اینکه اطراف ضریح مطهر در حالی که به آن چسبیده باشد یا در 
حکم آن و زیر گنبد مقدس باشد، دلیلی‌ندارد، بعد از اینکه قدر متیقن از حرم 

وسیع‌تر از این خواهد بود؛ چنانچه دانستی. )خویی، همان، ج20، ص415(

محقق‌خویی در احتمال‌چهارم وقتی حرم به‌معنای‌امروزی را مطرح‌می‌کند، به ذهن 

می‌رسد که بارگاه ایشان را اراده کرده، منتها وقتی خاص‌ترین معنا را همین‌می‌داند، باید 

گفــت، مــراد محوطه داخلی بارگاه امروزی حضرت7 اســت که امــروزه ضریح مطهر آن 

امام همام و شهدای کربلا را جملگی در برمی‌گیرد.

در هرحال احتمال اول و دوم، بنا بر توضیحی‌که در تحلیل مفهوم حرم‌الحســین7 

گذشــت، نمی‌توانــد مَطمح‌نظر قرار گیرد و اراده احتمال‌ســوم و چهــارم از احادیثی‌که در 

دوران امــام صــادق7 صــادر شــده نیــز بعید اســت. بنابراین بایــد بر بارزتریــن مصداق 

شایســته تعظیم و احترام - یعنی اطراف قبر مطهر به شــعاع قبر تا قبور شهدا )حائری که 

در دوران امام صادق7 بر قبر شریف ساخته بودند( - حمل شود.

3. تحلیل موضوع حائر حسینی7 در احکام چهارگانه دیگر

در احکام »استحباب و فضیلت مشی زائر از منزل تا حائر حسینی7«، »استحباب 

کِ حائــر حســینی7« و »کراهت  دعــا در حائــر حســینی7«، »اســتحباب خــوردن خا
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خــروج از حائــر حســینی7 قبل از جمعه«، لســانِ روایاتی که شــیخ‌حر عاملی و دیگران 

در ایــن بــاره جمع‌آوری کرده‌انــد، )حر عاملــی،1409ق، ج14، ص236 و 439 و 542؛ ابن 

« یا »حائرالحسین7« منحصر است و با تبیین  قولویه، همان، ص273( در واژه »الحائر

مفهوم و محدوده حائر حسینی7، موضوع این احکام بدون ابهام خواهد بود. 

توضیح آنکه: وقتی حائر حســینی7 - بنا بر مفهوم‌شناســی - همان بارگاه و بنایی 

دانسته‌شــود که در عصر امام صادق7 بر قبر شــریف به‌شــعاع قبر مطهر تا قبور شــهدا 

کی‌از چهار حکم مذکور  ســاخته شده بود، مقتضای قضیه‌حقیقیه دانســتنِ قضایای حا

در احادیــث، محــدوده حائــر حســینی در مســمای حائــر حســینی7 در عصــر حاضــر 

گر  اســت؛ یعنی محدوده‌ای‌که امروزه به‌نام حرمِ امام حســین7 شناخته‌می‌شــود. البته ا

قضیه‌خارجی دانسته‌شود یا در حقیقیه بودن آن تشکیک شود، باید به‌همان محدوده در 

عصر امام صادق7 اکتفا شود. 

گفته نشود که واژه حائر عنوان کلی‌نیست و همچون عنوان مسجد، فرد واحدی‌است 

کــه از حیــث کمیت توســعه پیدا کرده اســت؛ چون‌که در ذیل مفهوم شناســی حائر بیان 

شد که این عنوان بر مطلق بناهایی که به‌نحوی محصور شده )حال به‌منظور پناهگاه یا 

...( بکار می‌رود. بنابراین عنوان کلی است و امروزه بر حرم امام حسین7  اجتماع مردم و

« صادق است. »حائر

4. نتیجه‌گیری نهایی و ارائه نظریه مختار

کــی از اختــراع شــرعی آن موضــوع در حکم  موضوع‌شناســی »حائــر حســینی7« حا

تخییر مســافری اســت که قصد اقامت ده روز نکرده و تقیید شــرعی در احکام چهارگانه 

« و بررســی معانی بکار رفتــه آن در کتب قدیمی،  دیگــر می‌باشــد. واکاوی مفهومی »حائر

« بر ســاختمان و محوطه‌ای سرپوشــیده و دارای در اطلاق‌می‌شــده و  نشــان‌داد که »حائر

« به بارگاه امام حسین7 حکایت می‌کند  تتبع در برخی احادیثِ امامیه از معنای »حائر
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« یا  بــرد »حائر ، شهداســت. و چون کار کــه محــدوده آن از قبــر مطهــر به شــعاع قبر تا قبــور

»حائرالحســین7« در احادیــث بــه نحو قضیه حقیقیه دانسته‌شــد، موضــوع در احکام 

چهارگانه، حرم امام حسین7 در کاربرد امروزی است. 

گاهــی بــا واژه  کــه در احادیــث بــاب  ، از آنجــا  در خصــوص موضــوع حکــمِ تخییــر

کی  »حرم‌الحســین7« یا »عند قبر الحســین7« نیز گزارش‌شــده و واکاوی‌ســندی حا

از اعتبار فقهی احادیث‌حرم اســت، و چون »حرم‌الحســین7« در زمان امام صادق7 

قطعــا به‌معنای حرم در کاربرد امروزی‌نیســت، بنابراین قدر متیقــن از محل مورد احترام، 

همان محدوده اطراف قبر مطهر تا شــعاع قبور شــهدا خواهدبود. البته چنانچه احادیث 

در هــر ســه‌طائفه بنــا بــر برخی مبانــی رجالی معتبر دانســته شــود و حرم نیــز - که مطابق 

« اخص از  برخــی احادیــث، غیر معتبر دانســته شــد - بر شــهر کربلا تطبیــق، و »عند قبــر

حائر پنداشته شود، صناعت اصولی صحیح در فرض احراز وحدت حکم، آن است‌که 

احادیث دال بر تخییر در حرم و حائر حسینی7 بر عند قبرالحسین7 به نحو حمل 

مطلــق و مقیــد موافــق، حمل شــود. حتی در فرض عــدم احراز وحدت‌حکم نیــز آنچه در 

محیط تشــریع و قانون‌گذاری نزد عرف شناخته‌شــده، حمل مطلق بر مقید است؛ غیر از 

اینکه می‌توان با تبدیل مفاد روایات، به مطلق و مقید متنافی و غیر موافق به این بیان که 

برخــی روایــات در مقام تحدیــد و حصر بوده و مفهوم دارند، باقــی احادیث را بر احادیثِ 

م است.
َ

دال بر تخییر نزد قبر مطهر حمل کرد و این جمع عرفی محکّ
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